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 چکیده 

شود. ظهور صفویه پس از  اجتماعی و سیاسی ایران محسوب می -گیری صفویه نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی قدرت 

کردن  ای جدید در تاریخ ایران بود. حکومت صفویه با رسمی ها انسداد سیاسی و انقباض اقتصادی، آغاز دوره سال 

- سازی فرهنگی را در ایران آغاز کرد و بستر را برای وحدت اجتماعی و یکپارچگی سیاسیمذهب تشیع، همگون 

اقتصادی فراهم کرد. این یکپارچگی مسیر را برای تقویت نظام و ایجاد حکومت استبدادی در دوره صفویه فراهم  

در مفهومی کلی و عام،    سیاسی آن را استبدادی و- کرد. هگل که نگاهی به تاریخ ایران داشت، ساختارهای اجتماعی

عنوان ابزاری در  دانست و از آن به گل نقش مذهب را در ایجاد یکپارچگی اصل اساسی می کرد. ه شرقی ترسیم می 

مطیع  مرکزی،  استبداد  ایجاد  برای  مضمحل دست حکومت  و  پیرامونی)مرکز گریز(، وحدت  کردن  نیروهای  کردن 

کرد. هدف پژوهش حاضر تحلیلِ نقشِ مذهب در ایجاد و تثبیت  اقتصادی عنوان می -اجتماعی و یکپارچگی سیاسی

تثبیت  این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که مذهب چه نقشی در  قدرتِ صفوی از منظر هگل است.  

هگل در تحلیل جوامع شرقی، ضمن  ایجاد استبداد متمرکز و یکپارچگی سرزمینی داشت؟    ساختار قدرتِ صفوی، 

کند و تجمیع و  وامع پیرامونی خودکفا اشاره می معرفی خصلت استبدادی حکومت متأثر از اقلیمِ گرم و خشک، به ج

با نقش اتصال ترکیب این دو را ممکن نمی  با روش تاریخی و شیوه توصیفیداند مگر    - گر مذهب. این پژوهش 

 گیری از فرضیه استبدادشرقی از منظر آراء هگل نگارش شده است. تحلیلی و با بهره 

 کلید واژه: صفویه، استبداد شرقی، مذهب، یکپارچگی، هگل، تشیع. 
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 ات نظری ظ مقدمه و ملاح

پس از اضمحلال حکومت تیموریان تا برآمدن صفویه، انسداد سیاسی و انقباض اقتصادی بر ایران حاکم  

شده و درنتیجه باعث فروپاشی اجتماعی شد. این فروپاشی اجتماعی تنها یک نتیجه داشت؛ گرایش مردم  

های زندگی. در نهایت نیز حکومت صوفی مسلک بر مسند قدرت  های صوفیانه برای گذر از رنج به اندیشه 

شدن مذهب تشیع در ایران  در ایران نشست و در اولین اقدام به دنبال اشاعه طریقه خویش افتاد. رسمی 

مذهب و یک شاه آماده کرد. این تحولی بزرگ در تاریخ    بستر را برای برپایی ساختارِ یک حکومت، یک 

)ملوک الطوایفی( به نظامی مرکزی.  ایران و یک نقطه عطف تاریخی بود؛ تحول از یک نظام چندکانونی  

سازی نیز  سازی فرهنگی و این همگون گشت مگر با همگون اجتماعی هموار نمی   – مسیر وحدت سیاسی 

کرد و ضمن  سازی مذهبی. مذهب به مانند یک ملاط ایدئولوژیک عمل می شد مگر با یکسان محقق نمی 

قدرت  تدریجی  تثبیت  و  استقرار  به  تابع کمک  و  تجمیع  و  گام مطلقه صفوی  محلی و  به کردن  قبایل  گام 

مند و روشمند کرد تا نظم بر مدیریت  ای و جوامع خودکفا، ساختار دیوان سالاری صفویه را قاعده حاشیه 

کشور حاکم گردد. استبدادِ ایدئولوژیک، فرآیند انحلالِ جوامع پیرامونی در مرکز را تسهیل کرد. هگل در  

ایمان    آلایده  دنیای  در  دیگر  پای   و  واقعی  دنیای  در   پا   یک   با  ویسد: »استبداد نترسیم ظهور استبداد دینی می 

  روحانیونی   باور و خوش   های کند؛ توده می   حفظ   را   خود   قدرت   عنصر،   دو   از   برداری بهره   آید و با به وجود می 

  (Hegel,2018:456)دهند.« می  فریب  را  ها این توده  که 

دمید. ایمان مشترک، فکر را راهبری  شاه صفویه در قامت روح ارشادی، روح ایمان را بر قلوب مردم می 

کرد. دریای ایمان،  پذیر می صفوی( امکان ایمان به دریای ایمان )شاه کرد و بستر را برای تجمیع قطرات می 

  شرقی   ادیان   »در   که   است  این هگل  نشاند. اعتقادروح کمالگرای شاه را کامل و او را بر مسند قدرت تام می 

  نوکرانه   خصلتِ : شود می   ظاهر  برده   یک عنوان به   انسان   بر  ارباب  یک عنوان به   و  است  خود  نفی  مطلق،   امر 

کند و  دین، نوعی هژمونی ایجاد می   (Hegel,2018:478)« ریشه در دین دارد.  شرقی   اجتماعی   روابط 

هگلی،  در دیدگاه   وار(. سازد )برابری اجتماعی برده وار در اجتماع با یکدیگر برابر می ها را برده تمام انسان 

مطلق، توانایی ساخت یک قدرت مطلق )نامتناهی( را دارد. هگل  دین شرقی، ذات مطلق است و این ذات 

اصطلاح دین نور را برای دین اسلام و سابق بر آن برای زرتشت و یهودیت انتخاب کرده بود. »در دین  

شود و در بعُد کلی شاهد مردمی طرد شده هستیم. این نخست در دین زرتشتی  می   طرد   « خود»  آن   در   نور که 

هر چند فردیت در دین در نزاع    (Hegel,2018:482)شود.«  و سپس در دیگر ادیان شرقی دیده می 

آورد. شاهان  گرایی دینی، وحدت را به ارمغان می شود؛ اما جمع و ابژه مطرود می دائمی بین خودآگاهی  
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می  ارشاد  مطلق  را روح  معنوی می صفویه که خود  قدرت  در  را  قدرت سیاسی  ترسیم  دانستند  جستند. 

اندیشه قدرت کامل است. دین در آرا هگل، در نقش یک    - استبداد شرقی از نظرگاه هگل، یک تصویر  

متمرکز   نقطه کانونی ای به نام در نقطه شود و تمام پرتوهای موازی راعدسی محدب یا همگرا ظاهر می 

سازی فکری و نقطه  همگرایی نور نوعی تمثیل به همگون   .شود را باعث می  همگرایی نور  ده و پدیده کر

کند. این  هایی را مطرح می کانونی، تمثیلی از استبداد مطلقه است. هگل در ترسیم استبداد شرقی، گزاره 

غربی تفاوت دارد. مسأله پژوهش حاضر، اعتبارسنجی  استبداد با انواع دیگر استبداد مورد تأکید اندیشمندان 

بر  هاست. فرضیه ارائه شده با تکیه های هگلی و شناخت ماهیت استبداد صفوی از گذرگاه این گزارهگزاره 

تاریخی در ایجاد و تثبیتِ ساختار قدرت در ایرانِ عصر  -کند که مذهب نقشی کارکردیآراء هگل، بیان می 

 صفوی داشته است.   

 

 . ماهیت استبدادی دولت صفویه از دیدگاه هگل  1جدول 

 قدرت مرکزی  گزاره اول 

 های محلی خودمختار و جوامعِ خودکفا قدرت  گزاره دوم 

 فکری  - سازی فرهنگی همگون  - مذهب مشترک  گزاره سوم 

 فقدانِ نظام حقوقی  گزاره چهارم 

 فقدان اشرافیت پایدار  گزاره پنجم 

 سیاسی و اقتصادی   - نتیجه: عدم تحول پویا و کیفی و رکود و تأخیر در توسعه اجتماعی 

 

هگل پس از مونتسکیو و به مانند او، موشکافانه به دنبال تحلیل جوامعِ غربی و شرقی بود و در این   

راه موفق شد یک گام به جلو برداشته و ساختارهای مرکزی و پیرامونی را در تجمیع با یکدیگر برای ایجاد  

به  ابزار، برای همگرایی بین تمام نیروهای  یک دولت مطلقه و فراگیر، قرار دهد. دین شرقی  عنوان یک 

محلی و جوامع  توانست نیروی هژمونیک و نیروهای پیرامونی )قبایل پیرامونی مورد تأکید هگل بود. دین می 

خودکفا( را در یک شبکهِ قدرت قرار داده و مناسباتِ قدرت را بین آنان تنظیم کند. قواعد دینی برخلاف  

بودن قواعد دینی،  شد. مطلق هاد( بر زیردستان و مردم تحمیل می نَحقوقی، توسط نهادهای تابع شاه )شاه نظام 

کرد. فقدان اشرافیت پایدار نیز  داد و قدرت شاه را نامتناهی می چون و چرا سوق می مردم را به تبعیت بی 

 شد. منجربه عدم تحدید و تهدید جایگاه شاه می 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%B1
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 شناسی پژوهش  پارادایم و روش 

مفهومی  نقش  پژوهش  قدرت دوره -کارکردی-مسأله  در ساختارِ  تشیع  مذهبِ  به  تاریخی  پاسخ  صفوی، 

گزاره  پایه  بر  پژوهش  پرسش  پارادایم  و  آسیایی  شرقی/  استبداد  از  هگلی  تکیه های  گزاره با  های  بر 

برای تبیین نقش مذهب تشیع در ساختارِ قدرت صفوی است. هگل در کتب    استبدادشرقی از منظر هگل 

درباره ساختارهای اجتماعی شرق به  های فلسفه تاریخ، پدیدار شناسی روح و فلسفه حق  درس خویش  

ارزشی نوشته است. در خوانش آثار هگل،    - بر تحولات تاریخیهای مختلف با تکیه خصوص ایران در دوره 

یک سرزمین مهم و تأثیرگذار است؛ به طوری که با خواندن   توجه به سیر عقل تاریخی در ساختِ اجتماعی 

گوید. هگل در تحلیل ماهیت  های عقلانی، خود با مخاطبانش سخن می آثار او، عقلِ تاریخی، برآیند تبیین 

های( خودگردان  ای دارد و بر تأثیر آن در ایجاد جوامع )کمونته و ساختارِ اجتماعی ایران، به اقلیم توجه ویژه 

می  با تکیه تأکید  تا دوره صفویه  از دوره هخامنشیان  ایران را  اجتماعی  اقلیم  کند. هگل سیر تحولات  بر 

 داند.    بدیل آن می کند و مذهبِ تشیع را نتیجه بی استبدادی تحلیل می 

 

 پیشینه پژوهش  

سازی فرهنگی نوشته شده است؛  های بسیاری درباره نقش مذهب در انسجام اجتماعی و همگون پژوهش 

در اتصال بین استبداد مرکزی   تاریخی مذهب به سانِ ملاطی-کارکردی- اما پژوهش حاضر بر نقش مفهومی

بر اقلیمِ  و استبدادهای محلی)منطقه ای( استوار است. این پژوهش تکامل و ساختِ اجتماعی ایران را با تکیه 

نامتعارفِ ایران قرار داده و تحمیلِ مذهب را رویکردی دولتی برای ایجاد استبدادِ مرکزی هژمونیک تحلیل  

های پدیدارشناختی مذهبِ تشیع در برساختِ جغرافیایی در  بندی مؤلفه »صورت هایی نظیر  کند. پژوهش می 

(، بر نقش تاریخی مذهب تشیع در  ۱۴۰۲از احسان لشگری تفرشی)  هویت ملی ایران در عصر صفوی« 

بر اصل زمان و  کند؛ اما پژوهش حاضر با تکیه انسجام ملی و وحدتِ سرزمینی ایرانِ دوره صفوی تأکید می 

گیرد که  ای در نظر می های هگلی از استبدادِ شرقی، مذهب تشیع را به سانِ پدیده مکان و براساس گزاره 

خود منجربه تثبیتِ استبداد مرکزی به صورت هژمونیک )تسلط با رضایت( و انحلال جوامع خودبسنده و  

شود و ساخت اجتماعی ایران را همگن )سرزمینی( و همگون )فرهنگی(  خودکفا در ساختار مرکزی می 

 که همچنان اصطکاک هژمونیک بین استبداد مرکزی و جوامع خودبسنده وجود دارد.  سازد؛ درحالی می 

 

 اقلیم و استبداد شرقی )اقلیمِ اِستبِدادی( 
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تر آزادی  از منظر هگل، تحولات یک جامعه، ساختار سیاسی، قوانین و قواعد یک کشور و از همه مهم 

های  نویسد: »توجه به ویژگی می   ۲های فلسفه تاریخدرس انسان به نوع اقلیم وابسته است. هگل در کتاب  

ای از  واسطه طبیعی، یک اصل گریزناپذیر است. نخستین لحظات چشم گشودن انسان منجربه آگاهی بی 

کنند.  اش با آن رشد می دیداری بینایی و حافظه نگرد، گویی حس شود. انسان هرچه به طبیعت می طبیعت می 

  یابد و آزادی انسان به آن وابسته است. طبیعت نخستین خاستگاه انسان است و همه چیز در آن حلول می 

کند. پیوند انسان با طبیعت    کسب   آزادی  خود   درون   در  آن   از   تواندمی   انسان  که   است   ای نقطه   اولین  ین ا

شود  ناگسستنی است و آزادی او به نوع اقلیم او وابسته است. آزادی انسان در اقلیم گرم و سرد محقق نمی 

واقعی و پهنه نمایش    مکان  سازد؛ بنابراین و تنها اقلیم معتدل است که مسیر آزادی را برای انسان هموار می 

آزادی، منطقه  از    (Hegel,1924:43)است.«  معتدل   تئاتر  اندیشمندان سیاسی  دیدگاه  از  استبداد شرقی 

ارسطو تا مونتسکیو و هگل برآمده از ستم طبیعت و جبراقلیمی بود. استبداد شرقی، مترادفِ مفهومی اقِلیمِ  

 سازد و استبدادی که فرزند اقلیم خشک و لم یزرع است. اِستبِدادی است؛ اقلیمی که استبداد را می 

 

 های جغرافیایی از دیدگاه هگِلِ  . تفاوت 2جدول

بی  بی   با   آب ارتفاعات    و   درخت علفزارهای 

 بزرگشان )آفریقا و آسیا و اروپا(  های دشت 

عدم   مجزا،  جوامع  پراکندگی  پدرشاهی،  نظام  حقوقی،  نظام  فقدان 

آگاهی از حقوق مالکیت، فقدان طبقات اجتماعی، عدم دگرگونی از  

 زندگی بیانگردی به کشاورزی )ایستایی و عدم تحولِ کیفی و پویا( 

شود.  می   آبیاری   بزرگ   نهرهای   توسط   هایی که دره 

 )آسیا و اروپا( 

آگاهی از حقوق مالکیت و حرمت حقوق اجتماعی، حکومت قانون،  

دگرگونی و پیشرفت از مرحله زندگی بیانگردی به کشاورزی )تحول  

 پویا( 

است.   تماس  در  دریا با  مستقیما    که  مناطق ساحلی

 )اروپا ( 

و جمعی،   بازرگانی آزاد، استقلال فردی  عدم وابستگی به حکومت، 

 آزادی عمل، جهانگشایی و بی پروایی بیکران  

(Hegel,1924:47-49) 
پدیده   و  جهان  نطفه  می هگل  جستجو  اقلیم  در  را  بی هایش  که  به  کند  گرایش  جز  علتی  تردید 

گرایی مکتب ایونی نیست. هگل به مانند فلاسفه باستانی یونان، اقلیم را در پروراندن آگاهی مؤثر  طبیعت 

 
2. Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte 
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شوند. قانون طبیعت، هر ارگانیسمِ  نویسد: »انسان و طبیعت در پیوند با یکدیگر تعریف می دانست و می می 

دهد[. انسان یا هر ارگانیسمی در  کند ]پرورش می ای را در بطن خود ساخته و پرداخته می )جاندار( زنده 

گذارد. اگر اقلیمی گرمسیر یا سردسیر  می   نمایش   را به   خود   ارگانیک  مواجهه با طبیعت خاص خود، بازتاب 

کند، حتی اگر این آزادی ارگانیک  بندی می سازد و اقلیم معتدل انسانِ آزاد را قالب باشد، انسانِ سخت می 

کند. انسان با گشودن    خارج  تعینات   این  از  دوباره  را  خود  چگونه   داندمورد تحدید و تهدید قرار گیرد، می 

کند. ]غریزه[ در طی فرآیند رشد عقلی، شرایط مقابله  یعت دریافت می ای از طبواسطه هایش آگاهی بی چشم 

با محیط را فرا می    جهانی   عناصر   جمله   از   زمین و نواحی   آب،   گیرد. هوا، با اثرات محیطی و سازگاری 

  ها فردیت  این  آنها   در  و   دهندمی   تشکیل  را  ۳عقل[ -ها ]غریزهفردیت   نامعین   ساده )ذات(  جوهرِ   که   هستند 

به علت پیوند دائمی انسان با    (Hegel,2018:104-105)«  . شوند می   منعکس   خودشان   در   حال عین   در

لحظه گشودن   از  پیوند  این  جهان طبیعی)ابژه( است.  آگاهی )سوژه( وابسته به شناختِ  طبیعت، مرحله 

اندیشه( در    - در سیر زمانی رشد و تکامل خود )حس  (Nous)عقل انسانی   - شود. غریزه چشم، آغاز می 

می  آگاهی  مرحله  به  جهان  شناخت  و  پی  تغییر  محیط  بر  منطبق  را  انسان  روانی  ساختار  آگاهی،  رسد. 

می قالب  )هوا،  بندی  آن  اشکال  از  انسان  شناختِ  فرآیند  طی  در  که  است  طبیعت  این  واقع  در  کند. 

می  انسانی  روح  به  را  آگاهی  از  آب،زمین،نواحی(،  مانده  برجای  دیدگاهی  این  دمد. 

    (Hegel,2018:361)داشت. و ارسطو بود که هگل آن را محفوظ نگه  ۵آناکساگوراس ،۴ایونی ِ مکتب 

کند. پرندگان در آسمان بیکران و آبزیان در دریای  جبر محیط، هر ارگانیسمی را جبرگرا و جبرپذیر می 

تواند آن را مورد تهدید  عنوان ارزشی همیشه در دسترس، محفوظ دارند و هیچ چیز نمی بیکران، آزادی را به 

ور و محدود در جبر محیط، آرزوی آزادی را با خود به گور  که جانداران خشکی غوطه قرار دهد. درحالی 

به ویژه    – بندی کرد. وی امپراطوری شرقی  خواهند برد. هگل با همین تفسیر از طبیعت، جوامع را تقسیم 

های منحصربه فردی دانست و فرضیه استبداد  را دارای ویژگی   - ایران که مورد توجه او در این دوران بود

 اشت.  شرقی خود را بر پایه مفهوم اقلیم استبدادی نگ 

 ایران در پرتو اقِلیمِ اِستبدادی 

تفاوت  اقلیم و  استبداد شرقی،  ترسیم  در  بنیادین قرار می هگل  را اصل  ایجاد  های جغرافیایی  با  و  دهد 

 
 عقلی -. ذاتِ آگاهی محلِ وقوع آگاهیِ غریزی۲

4. Ionia 

5. Anaxagoras 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ionian_School_(philosophy)&oldid=387296482
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دهد. هگل جهان طبیعی  استبداد شرقی را مورد تحلیل قرار می  - به مانند مونتسکیو  – سازی انتزاعی دوگانه 

کند و آنگاه که در پی شناخت  دهد. »روح انسانی با اندیشیدن رشد می را در پیوند دائمی با انسان قرار می 

دمد. پس طبیعت بنیاد تاریخ است و بنیاد پژوهش  طبیعت برآید، طبیعت، گوهر آگاهی را به روح انسانی می 

نوعی تضاد مطلق ولی اثرگذار بر یکدیگر  منجربه   در تاریخ نیز است. ماهیت طبیعی جهان آسیایی)شرق(، 

  بزرگ  نهرهای  توسط  هایی که بزرگشان با دره  های دشت  و   درختعلفزارهای بی   با   آببی   ارتفاعات است.  

های  سازد. ... ... در خاور نزدیک اختلاط ارتفاعات و دشت می   شود، ماهیت طبیعی متضاد شرقی را می   آبیاری 

  مورد   در  شود. آنچه های پرآب سوریه ]غربی[ و آسیای صغیر منجربه تضاد دائمی می آب عربستان با دره بی 

  شغل   شد. دامداری  ذکر   جغرافیایی   هایتفاوت   مورد  در  که   است   چیزی   همان   کند، می   صدقکلی  طوربه   آسیا 

های  ای است. تفاوت بازرگانی پیشه نواحی دره   و   که کشاورزی آب است؛ درحالی های بی ارتفاعات و دشت 

  و    ، آبارتفاعات بی   مشخصه   شود. پدرسالاری جغرافیایی در مشرق زمین منجربه تضادهای اجتماعی می 

مالکیت  حقوق  به  احترام  و  دره   رعیتی -ارباب  رابطه   و   توجه  است«  مشخصه  پرآب.  های 

(Hegel,1924:53-54)   بندی کرد.  های جغرافیایی، دسته بر تفاوت هگل، آسیا و مشرق زمین را با تکیه

و   6کور)کوروش( ویژه در دیدگاه هگل داشت. هگل با اشارات مکرر به دریای خزر، رود   ایران جایگاهی 

ها و  کند که از دشت غرب معرفی می   و   شرق   در   مشابه   ای رودخانه   های عنوان دره ها را به  آن  ۷رود ارس، 

- اقلیم، در ایجاد ساختارهای اجتماعیصحراها و علفزارهای مرکزی و جنوبی ایران جدا و متمایز هستند.  

مشروطه و یا جمهوری  کند. ایجاد ساختار استبدادی، پادشاهی سیاسی در یک سرزمین نقش اساسی را ایفا می 

اقلیم گرم و خشک    های دیگر دارد. و تدوین قوانین متفاوت، ریشه در تفاوت اقلیم یک سرزمین با سرزمین

ها منجربه پراکندگی و عدم  شود، فراوانی این واحه های فراوان می در سرزمینی پهناور منجربه ایجاد واحه 

شود. عدم ارتباط  ای می فرهنگ واحه شود. درنتیجه پراکندگی منجربه ایجاد خرده ارتباط مستقیم بین آنان می 

سالار شدید همچون ایران، بستر را برای ضدیت و دشمنی میان آنان  های پراکنده در جوامع آب بین واحه 

سالار، پراکندگی گسترده در قلمرو پهناور منجربه گرایشات  سازد. در جوامع آب مدت فراهم می در طولانی 

کند، به  ها می ها تصمیم به تحت سلطه درآوردن دیگر واحه شود. زمانی که یکی از واحه خودمختاری می 

های سرسبز پراکنده در میان صحراهای  دنبال تمرکز قدرت و ثروت است. سرزمین ایران متشکل از واحه 

خشک بود.  دوسوم مساحت جغرافیای ایران در دوره صفویه، دارای اقلیم خشک، بیابانی و نیمه حائل بود. 

 
6. Cyrus(Kur) 

7. Araxes(Aras) 
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مانع بزرگ در برقراری یک نظام متمرکز در ایران، اقلیم بوده است. در دوره صفویه با توجه به قلمرو پهناور،  

های  ها و دشت ها، صحراها، رودخانه ها، کوه های پراکنده بسیار دشوار بود. دره برقراری ارتباط بین واحه 

بیکران منجربه پراکندگی گسترده جمعیت در قلمرو پهناور ایران دوره صفویه شد و این پراکندگی مانع  

واحه  ایجاد  و  مختلف  جوامع  بین  مستقیم  جوامعارتباط  و  مجزا  ویژگی  خودبسنده  های  خرده  با  و  ها 

 های متفاوت شد. فرهنگ 

نویسد: »پهناوری دامنه امپراطوری ایران منجربه واگذاری حکومت ایالات  هگل با بررسی تاریخ ایران می 

کردند و  کردند و با یکدیگر رقابت می ها شد، آنها با خودسری رفتار می به گماشتگان شاهنشاه یا ساتراپ 

ها، سرپرست ایالات بودند و شاهان )شاهزادگان( زیردست یا تحت  ها بود. لیکن ساتراپ این آغاز تباهی 

ها از آن  ها و آب کردند تا امتیازات سلطنتی خود را حفظ کنند. زمین فرمانِ شاهنشاه را به حال خود رها می 

برداری از  شاهنشاه پارس بود؛ اما شاهنشاه فقط به معنای اعتباری حق حاکمیت داشت، وگرنه حق بهره 

ها و عرضه  رت بود از فراهم کردن هزینه دربار و ساتراپ مملکت، به مردم تعلق داشت و تعهدشان عبا

پارس با وجود  او معتقد بود سرزمین    (Hegel,1924:99)ترین چیزهای خود.«  ارزشمندترین و ضروری 

هگل زمانی   . (Hegel,1924:90) های مختلف اما پیوسته با یکدیگر، یک امپراطوری ساخته است  ایالت 

نگرد.  بخش می عنوان دینی وحدت پردازد به دین زرتشت به که به تحلیل نقش دین در ساختار حکومت می 

  حکومت   ایران دهد. »در زرتشت را به علت تضادهایی که در درون خود دارد مورد ستایش قرار می او دین 

در چنین حکومتی، قانون اساسی در اراده یک فرد جمع و بر کل  .  شودمی  ظاهر  سلطنت صورت  به   دینی 

  وجود   قانونی   امر   یک   مثابه   به   کند، اراده   حکومت   خودسرانه   کسی   شود اما این دلیل نمی   شود؛ تحمیل می 

با حفظ کثرت،    (Hegel,1924:60)«  . گذاردمی   اشتراک   به   خود   رعایای   با   را   آن   که   دارد  این وحدت 

خودمختار  سرچشمه در زرتشت دارد. پیوند حکومت مرکز با نیروهای پیرامونی )قبایل محلی، ایالات نیمه 

و جوامع خودکفا( در نهایت وحدت ضدین )اضداد( را در دوره شاهنشاهی پارس رقم زد؛ زیرا از نگاه  

عنوان اربابان نور و تاریکی در تضاد  به  ۹و اهریمن  8»اهورا مزدا  - با توجه به خوانش او از زرتشت  –هگل  

 معناست.« بی   تاریکی   بدون  اند و همانا نورنامحدود( پدید آمده )جهان   ۱۰اکنارک با یکدیگر از ذات برترِ زروان 

(Hegel,1924:93)   دهند. ستیزشان  تز)برابرنهاد( در این حالت به حیات خویش ادامه می تز)برنهاد( و آنتی

 
8. Ormuzd 

9. Ahriman 

10  .Zeruane-Akerene 
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 یابد و دیگر اثری از آنان نیست. )وحدت در حفظ)نسبی( کثرت در ایران باستان( در وحدت پایان می 

کرد تعادل  سعی  ۱۱»هگل تنها به هماهنگی و وحدت اضداد بسنده نکرد، بلکه وی به مانند هراکلیتوس 

   )(Guthrie,2013:30نیز ببیند.   ۱۲را در مبارزه دائمی )ستیز مداوم( 

مفهوم  در  می هگل  قرار  اصل  را  کثرت  در  خودکامگی، وحدت  واژه  جامعه پردازی  ترسیم  ای  دهد. 

سازد. او معتقد است که تاریخ ایران  یافته از دو ضدِ درهم تنیده، ساختاری یگانه و یکپارچه را می ترکیب 

ای از جوامع مجزا در طول تاریخ بوده است؛ اما در دوران شاهنشاهی ایرانِ باستان به دلیل جریان  مجموعه 

ایران )هخامنشی( بوده است. او  های شاهنشاهی داشتن فلسفه زرتشت، وحدت در کثرت، اساسِ حکومت 

داند که هر یک از  هایی می نظام شاهنشاهی ایران را با وجود جوامع مجزا دارای وحدت در کثرت دولت 

گذاری آن است.  ست که مبنایی برای ارزش ها دارای اصل بنیادین و ساختارهای منحصر به خود ا این دولت 

  توسعه   را   خود   های ویژگی  کند تا خود را قوی می   بینیم که می   متعالی   و   ناب  وحدتی   ایران   امپراتوری   در  »ما 

  توسعه   اصل   . دهدمی   رفاه   و   بهره   یکسان   همه   به   و   تابد می   پایین   و   بالا   بر   ظالم،   و   عادل   بر   دهد. خورشید 

  . است   جهان   تاریخ   واقعی   آغاز  این   و  شودآغاز می   ایران   تاریخ  ]فعالیت و زندگی یا در معنای کلی اقتصاد[ با 

دیدگاه تز و   (Hegel,1924 : 90-91)دهد.«  وحدت در کثرت، به امور فردی فرصت ظهور و بروز می 

تز )نیروهای  مرکزی بدانیم، آنتی تز مبنای پژوهش هگل در ایران باستان بوده است. اگر تز را حکومت آنتی 

شود. مسیر  تز در هم تنیده با هم منجربه سنتز می پیرامونی( در تقابلی دائمی با آن است و این تز و آنتی 

آیین  با  درهم وحدت  هموارگردید.  زرتشت  به  اخلاقی  منتج  آیین  این  در  هم  با  بدی  و  نیکی  آمیختگی 

ارمغان می دوگانگی می  به  در نهایت وحدت را  و  را  شود  آنتی تز خود  تز و  تا  آورد. هگل تلاش کرد 

تز( را با اندیشه  یدآمده از ستیزاضداد )تز و آنتی های اندیشه هراکلیتوس استوار سازد؛ اما سنتزِ پد برپایه 

امپدوکلس کثرت  بازتعریف کرد. ستیز اضداد در نهایت به وحدت و    و۱۳گرایانی همچون  آناکساگوراس 

رسد، چه آن ستیز غیرمستمر و موقت باشد )دیدگاه فیثاغورث، امپدوکلس و آناکساگوراس و  هماهنگی می 

آناکسیماندر(، و چه دائمی باشد)دیدگاه هراکلیتوس(، و چه منجربه حفظ نسبی کثرت شده باشد)دیدگاه  

به حذف    فیثاغورث، امپدوکلس و آناکساگوراس و آناکسیماندر( که تصویری از جامعه همه با هم است و یا

کثرت)دیدگاه هراکلیتوس( که تصویری از جامعه من بدون همه است، و چه سنتزی از آنان یعنی انحلال  

 
11. Heraclitus 

12. conflict 

13. Empedocles 
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 کثرت! که ترسیم و تصویری از همه در من است.   

 

 کارکرد مذهب در تجمیع جوامع پراکنده  

خشک بود. اقلیم، مانع  دوسوم مساحت جغرافیای ایران در دوره صفویه، دارای اقلیم خشک، بیابانی و نیمه 

بزرگ در مسیر برقراری یک نظام متمرکز در ایران، بوده است. در دوره صفویه با توجه به قلمرو پهناور،  

های  ها و دشت ها، صحراها، رودخانه های پراکنده بسیار سخت و دشوار بود. کوه برقراری ارتباط بین واحه 

ایرانِ دوره صفویه شد و این پراکندگی مانع   بیکران باعث پراکندگی گسترده جمعیت در قلمرو پهناور 

ها و خرده  با ویژگی  خودبسنده  ای مجزا و جوامع های قبیله ارتباط مستقیم بین جوامع مختلف و ایجاد واحه 

طی سخت چسبنده و نیرومند موجب تجمیع بین قبایل محلی  های متفاوت شد. مذهب به مانند ملا فرهنگ 

عشری مسیری  شد. هدفِ مذهب، ایجاد نظامی مبتنی بر تشیع اثنی و جوامع خودبسنده با قدرت مرکزی می 

بود )موسوی فندرسکی، در جهت همگون  ]فرهنگی[  تا »مشرق ظل ۹۴:  ۱۳88سازی  نور  (،  به  را  اللهی« 

( متمردین و مخالفان را نابود و »بیضه اسلام را از شر مخالفان  ۷۵هدایت و ارشاد رهنمون سازد.)همان: 

انتظام سرزمینی کامل گرداند.«)همان:   ( دیگر کاتبان  ۱۲6مصون و محفوظ دارد و مصلحت نظام کل و 

کردند. محمدربیع  بخشی و یکپارچگی ایران قلمداد می حل وحدت عصرصفوی نیز تثبیت مذهب تشیع را راه 

کند  سفیر ایران در سیام شاهنشاه صفوی را در حکم نوری بر آسمان سرزمین ایران توصیف می بن ابراهیم 

او نمونه و جلوه  ابهت  به زینت  که شهریاری و  الوهیتست که عرصه جهان را  از عظمت و حشمت  ای 

 ( ۴و ۲  : ۱۳۵6»السلطان ضل الله« مزین نموده است.)ابراهیم، 

استرآبادی نویسنده کتاب تاریخ سلطانی از شیخ صفی تا شاه صفی، نیاکان صفوی را دارای روح ارشادی  

داند. وی سلسله نیاکان صفوی را به دوازده  الرضا)ع( می گری و متصل به امام همام علی بن موسی و هدایت 

عنوان  ( و از شاهان صفوی به ۲۰:  ۱۳66استرآبادی، رساند)حسینی واسطه به امام علی بن موسی الرضا می 

داند)همان:  (. حسینی استرآبادی شاه صفوی را در نقش مرشد کامل می ۲۳کند )همان:  سلاطین معنوی یاد می 

 پندارد. (، و قوانین و قواعد را برخاسته و برآیند نظر مرشد می ۲۰

 داران مـــســـنـــد تـــمـــکـــیـــن »تاج

ــامــل      مـطــابـق شــ ــک ظــل  ـــــ ــیـ ــــ  لـ
  

ن  ی الارضـــیـ نــد فـ هـ لدـ الـ ــلد  لــه ضــ مـ  جـ

ــد کامل««    ــت جز »شـاه مرشـــ ــســـ ــیــ  نــ
 

 ( ۵۳:  ۱۳66استرآبادی، )حسینی 

ای نطنزی نیز در نقاوه الآثار، نقش و تأثیر شگرف شاه اسماعیل در ایجاد یکپارچگی ]ملی[ در  افوشته 
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( خواند امیر  ۵۵- ۵8:  ۱۳۷۳ای،  داند.)افوشته تعالی نسبت به ایرانیان می وایران را عنایت حضرت حق سبحانه 

حبیب  در  الهی نیز  مقام  به  اشاره  ضمن  ضل السیر  و  صوفی  گونه  اسماعیل  شاه  که    – الهی 

سازی فکری جمیع  پیوند دین و دولت را عامل همگون   - کردشخصیتی)خودکامگی مطلق( ایجاد می کیش 

: جلد چهارم.  ۱۳8۰داند. )خواندامیر،ساکنین و سرکوب سیل عظیم طغیانگران برای احیا یکپارچگی می 

های بسیار و ایجاد نظم و  ها و آشوب ( الحسینی القزوینی در لب التواریخ پایان پذیرفتن ناآرامی ۴۴۷-۴۴6

کند که به لطف دین ] مذهب حقه  امنیت سراسری در سرزمین ایران را در دولت شاه طهماسب جستجو می 

مرتضوی[ و عدل و سیاستش که از اوصاف جلال و کمالش برون آمده است، موفق شده است سلطنت و  

( شاملو شاهان صفوی را در نقش مرشد کامل و تجسمی  ۲6۱:  ۱۳۱۵ملت را انتظام دهد.)الحسینی قزوینی،  

( امینی در فتوحات  ۱۲۳- ۱۲6تا: کند.)شاملو،بی از خداوند که دستورات آنان تائیدات الهی بود، تصویر می 

ملی مؤثر   در تشکیل دولتی  معنوی آنان را  با قدرت  گره خوردن قدرت سیاسی شاهان صفوی  شاهی، 

اینکه در حکم تجسمی عینی از خداوند بر روی زمین  می  به  داند. شاهان صفوی با القا و اقناع مریدان 

( منجم یزدی نقش  ۲۳8- ۲۴۰: ۱۳8۳هستند، دستورات خود را در حکم دستورات الهی قرار دادند.)امینی، 

ایجاد هویت سرزمینی برای دفع  الهی شاهان صفوی را عامل وحدت جمیع ساکنان و ارشادی و مقام ضل 

می  دین  زیر سایه شاهنشاه  متمردین،  و  شاهان  ۳۵۷و    ۳۲8:  ۱۳66یزدی،داند)منجم متجاوزین  واقع  در   )

گشتند و مقامی الهی و همچون سایه خداوند بر روی  صفوی در نقش نایبان امام زمان)مهدی( متجلی می 

 ۱۴زمین مجری دستورات و تائیدات او بودند. 

 کند« آنکه او طرف زمان را سیرز احسان می               شاه   »پیشوای مهدی صاحب زمان طهماسب 

 ۱۵( ۳۲: ۱۳6۷)قزوینی،)
 

 دیگ ذوب یا کاسه سالاد یا چای با نمک   1-1

در دوره همگون  در کثرت )کاسه صفویه در دو حالت تعریف می سازی فرهنگی  یا  شود: وحدت  سالاد( 

تشیع در ایرانِ صفویه، در امتداد فلسفه وحدت  وحدت بدون کثرت )دیگ ذوب(. رسمی  شدن مذهبِ 

 
(. اعتبارسنجی  ۱۴۰۴ذاکله بری, مازیار , جدیدی, ناصر و جعفری, علی اکبر . )بنیادی  برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به     .۱۳

  -   ۳، شماره ۱۷دوره   ، پژوهش های تاریخی. (  مونتسِکیو )با تکیه بر دورۀ صفویه   های استبداد شرقی از دیدگاه شارل گزاره 

 ۹۷-۱۲۰ صفحه۱۴۰۴مهر  6۷شماره پیاپی 

  به نقل از شاه طاهر   .۱۴ 

https://jhr.ui.ac.ir/issue_5358_5373.html
https://jhr.ui.ac.ir/issue_5358_5373.html
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مرکزی و گسترش روزافزون تقابل نیروهای پیرامونی با یکدیگر، منجربه تکه  زرتشت بود. فقدان قدرت 

شدن سرزمین ایران گشته بود، به طوری که جز نام چیزی از آن نمانده بود. شاهان صفویه  تکه و چند پاره 

سازی  کردند.همگون برای ایجاد وحدت و یکپارچگی ضرورت وجود یک هژمونی فرهنگی را درک می 

به تدریج ساختار ملوک فکری می  ایران را تجمیع و زیر چتر قدرت توانست  مرکزی قرار دهد.  الطوایفی 

  بحران فروپاشی اجتماعی از تهدید به فرصتی برای شاهان صفویه برای احیاء ایران بود. دیگ ذوب یک 

سازی فرهنگی با حفظ  همسان   سازی فرهنگی با حذف تمایزات است؛ اما کاسه سالاد الگوی همسان   الگوی 

گرفت. در این الگو  سازی فرهنگی پیش را برای همگون   ۱6بونگ هه هاست. دوره صفویه الگوی آوف کثرت 

شدن خود در  گردند و با حل شوند، اما حذف نمی ها در چای حل می که نوعی چای با نمک است، نمک 

طعم  تغییر  منجربه  می چای  و  چای  محلی  قبایل  و  خودبسنده  جوامع  انحلال  دوره  صفویه،  دوره  شود. 

ها(. ساختار یکپارچه ایرانِ  های مختلف در ساختار قدرت مرکزی بود )وحدت در انحلال کثرت قومیت 

در دوره   ستیز اضداد  تفاوت داشت.  و هخامنشی  ایرانِ دوره ساسانی  یکپارچه  با ساختار  دوره صفویه 

که دوره  پذیر شد؛ درحالی سالاد( امکان ها )کاسه هخامنشی با هماهنگی و وحدت در حفظ و پذیرش کثرت 

تز را هم  ها نمودار شد. » این حالت، اختلافات تز و آنتی صفویه، ستیز اضداد در وحدت در انحلال کثرت 

تعبیر کرده    Aufhebenنهَاد را به لفظ  کند. هگل این فعالیت دوگانه همَ دارد و هم حفظ می از میان برمی 

کنند. این واژه در زبان آلمانی به هر دو معنی  است که گاه آن را به »حل«، و گاه به »ناپدیدکردن« ترجمه می 

می  کار  به  »نگهداشتن«  و  بردن«  میان  آن  »از  معادل  انگلیسی  اصطلاح  یعنی    To put a Sideرود. 

تواند هم به معنای چیزی را از  کنارگذاشتن، به همین گونه دارای دو معناست. چیزی را کنار گذاشتن می 

بردن باشد و هم چیزی را برای مصرف آینده کنارنهادن و  سر راه برداشتن و دست از آن شستن و از میان 

شود، بدین معنی  ای اول و دوم در عنصر سوم »منحل« می حفظ کردن. به همین ترتیب اختلافات میان اجز 

گردند، چنان که هستی  خیزند و وساطت و تمایز در وحدت منحل می که از یک سو اختلافات از میان برمی 

ای  شود؛ ولی از سوی دیگر این اختلافات درون مقوله و نیستی و اختلاف میانشان در واحد شدن، ناپدید می 

روند. مقوله تازه، وحدتی ساده، خشک و خالی  مانند، به عبارت دیگر مطلقا  ازمیان نمی تازه محفوظ می 

نیست؛ بلکه وحدتی جامع اختلافات است. چون وحدت است، اختلافات در آن حل شده و چون جامع  

اختلافات است، اختلافات در آن محفوظ مانده است. این مقوله، وحدت مطلق نیست؛ یعنی صرفا  از محو  

ات پدید نیامده است. همچنین تضاد مطلق نیست؛ یعنی اختلافات در آن صرفا  محفوظ نمانده؛ بلکه  اختلاف 

 
16. Aufhebung 



 و همکاران  یبرذاکله یادیبن اریماز ...                  ساختار قدرتِ ت یدر تثب عینقش مذهبِ تش

 

169 

شود؛ ولی ضدی باقی  وحدتی جامع ضدین است. محو مطلق اختلافات )حذف کثرت(، مایه وحدت می 

مطلق اختلافات، اضداد را نگه می نمی  کند. گردیدن )سنتز(،  دارد؛ ولی وحدتی فراهم نمی گذارد. حفظِ 

می  و  آنهاست  اختلاف  حلال  و  نیستی  و  هستی  آورد.«  وحدت  بیرون  گردیدن  از  تجزیه،  با  توان 

 ( ۱۴۵- ۱۴۴:  ۱۳۴۷)استیس، 

  یک   جمعی   اجتماعی   زندگی )   ۱8« عینی   روح »   در ستیز با   ( فردی   ذهن   تقریبا )   ۱۷«ذهنی   روح » »در این الگو،    

   (Hegel,2018:329)۲۰گردد.«که همانا مذهب است متولد می  ۱۹«مطلق  روح »  و   شود بندی می قالب   ( قوم 

پیرامونی را  مرکزی و نیروهای گرایی دینی، وحدت بین نیروی گردد؛ اما جمع فردیت مطرود می در این حالت  

می  ارمغان  می به  و  آورد.  همگرایی  هماهنگی،  منظر  از  را  کثرت  حفظ  با  وحدت  هگل  که  نوشت  توان 

را در ترسیم جامعه ایران    - که موردنظر فیثاغورث، امپدوکلس و آناکساگوراس و آناکسیماندر بود   - اضداد ِ ثبات 

تزش که مبنایی برای  توان دریافت که تز و آنتی باستان لحاظ کرد؛ اما با نگاهی به فلسفه هگل به خوبی می 

اضداد  ستیز  تفکر  با  آشکارا،  است  پیرامونی  نیروهای  و  قدرت(  )کانون  مرکزیت  تصویرکشیدن  به  برای 

شد و از  بندی می ریخی ایرانِ باستان قالب هراکلیتوس هماهنگ است؛ اما جامعه ایران صفوی که در روح تا 

های خلفای عباسی و پوتین که استقلالش تحت لوای خرقه و ردای اهدایی  - اسلامی طرفی وارث ایران دوره 

، سنتزی از  - داد اش، اجازه و امکان ایجاد یک مرکزیت قدرتمند را نمی مهاجمان بود و ساختار چندکانونی 

ها که نوعی ساختار سنتزی بود، وحدت در کثرت و وحدت بدون کثرت بود؛ وحدت در انحلال کثرت 

ترسیمی واقعی از جامعه ایرانِ دوره صفوی بود. ماهیتِ دولت و جامعه صفوی، ترسیمی از ستیز اضداد با  

توان از ابتدای قدرت تز بود. انحلال جوامع خودبسنده اقتصادی و خودگردان)سیاسی( را می انحلال تز و آنتی 

طین صوفی مشاهده کرد. یکی از همین جوامع خودبسنده و خودگردان، گیلان بود که به علتِ  گیری سلا 

های دسترسی به این سرزمین المسیر بودن راه شرایط اقلیمی متفاوت و نامتعارف با دیگر مناطق ایران و صعب 

و فلات  مناطق  می از  جلوه  شمال  محلی در  استبداد  سان  به  ایران،   (Hakluyt,1981:93) کرد. مرکزی 

(Bembo,2007:p.334)II.p. 220, p.400) Jenkinson,2007: Vol ( 
به استقلال و خودگردانی سیاسی در گیلان اشاره   کتابش  اسکندربیک ترکمان منشی در جای جای 

 
17. subjective spirit 

18. objective spirit 

19. absolute spirit 

اندیشه«  ۱۹ به یاد داشت که عین، صرفا  ضدذهن نیست یا صرفا  »جز  باید  . برای توضیح معنای گفته هگل در این بخش 

  ( ۱۴۵-۱۴۴: ۱۳۴۷نیست. عین خود همان اندیشه است. )استیس،
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اول: ۱۳8۷.)ترکمان،  کند  می  ج  بیه  ۲6- ۲۵،  حاکمان  بین  شدید  اختلافات  علت  به  که  خودگردانی   )

وبیگاه شاهان صوفی  های گاه های شدید و دخالت پیش)گیلان خاوری( و بیه پس)گیلان باختری( و تصادم 

امور گیلان )ترکمان،   شد و دوباره با خروج نیروهای  ( محو می ۱۱۲، ص ۱۱۱-۱۱۰: جلد اول.۱۳8۷در 

عنوان نیرویی هژمونیک در گیلان تثبیت  آمد. دولت صفویه نتوانسته بود خود را به قزلباش از خاک برون می 

کرد که مراودات سیاسی و تجاری را به صورت  کند. دولت گیلان به صورت پادشاهی مستقل عمل می 

ایی مظفرسلطان با سلطان سلیمان  پس به فرمانرو داد. نکته باارزش اتحاد بین دولت بیه خودمختار انجام می 

حاکم روم ]عثمانی[ در زمانی که برای مرتبه اول به دیار عجم لشکر کشید، بود، که »بعد از اظهار مطاوعت  

انحلال  (  ۱۱۱- ۱۱۰: جلد اول. ۱۳8۷و متابعت، بعد از معاودت سلطان سلیمان به گیلان بازگشت.« )ترکمان،  

 ها منتج به دریافتِ مازاد کشاورزی جوامع خودکفا برای توسعه پایدار اقتصادی صفویه گشت.  کثرت 

 

 استبداد دینی    2-1

عنوان واحدهای مجزا معنا دارند؛ اما  های نمک به استبداد آسیایی ترسیمِ ترکیبِ چای با نمک است. دانه 

شوند که در چای حل شوند. چای نماد حکومت شرقی است که همه چیز را در خود  زمانی تأثیرگذار می 

  نویسد: »در کند بدون آنکه اثر فیزیکی از آنان باقی بماند. هگل در ترسیم ساختار استبدادآسیایی می حل می 

گردد و به  فردی )فردیت( محو می ندارد. آزادی   ۲۱درونی و توجیهی   ماهیت  هیچ   فرد   آسیایی  استبدادهای 

دین در ساختار استبدادی از منظر هگل نقشی اساسی    (Hegel,2001:201)تبع آن اختیاری وجود ندارد.«  

دارد. دین وظیفه سازماندهی ساختار حکومت را بر عهده دارد. عدم وجود آن در ساختار حکومت، منجربه  

 شود. تکه شدن جامعه می ضعف فرهنگ حاکم و در نهایت فروپاشی اجتماعی و تکه 
 

  

 
21justification-Self  
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 ۳جدول 

 کارکرد مذهب در استبداد آسیایی 

 

 دین، اساسِ دولت شرقی است.    - ۱

  دولت،   کند. در واقع گیرد. و دین، دولت را از خطرات احتمالی حفظ می شکل می   الهی   دولت در شرق بر پایه اراده   ماهیت 

در واقع دین روح   . کند می  آشکار  یافتهسازمان   جهان  یک   واقعی  شکل   در   را   خود  که   است   حاضر  روح   مثابه  به   الهی اراده 

 دمد.  را بر کالبد دولت می 

 
 عمومی و ایجاد امید به جبران در صورت خسارت   ظلم   و  آشفتگی  پریشانی،  تسلی خاطر مردم در مواقع   - ۲

   بندگی(.   ترین )فجیع   انسان  انحطاط   - ۳

  امر   این   به   را   ما   واقعیتی   چنین . هستند  احترام   مورد   انسان   از   برتر   موجودات عنوان  به   حیوانات  هندوها،  و   مصریان   میان   در 

  امنیت   آن   برابر   در   باید   گیرد می   خود   به   خاصی   اشکال   وقتی   و   کنیم   صحبت   دین   از کلی  طور به   توانیم نمی   ما   که   دارد می   وا 

  هدف   که   تخیلی   اندیشه   یا   احساس   شهود،   مثابه   به   دین   . کند   تضمین   را   خودآگاهی   و   عقل   حقوق   که   یافت   قدرتی   در 

  آن  به   رجوع  در  را  چیزهمه   باید   که  کند می  مطرح  را  ادعا  این  است،   چیز   همه   نامحدود   علت   و  مبنا  خداوند،  آن   فعالیت 

 . کرد  دریافت  را   خود  توجیه   و   تأیید  آن  در   و   کرد  درک 

 
 گرایی.  ایجاد جامعه خرافاتی و اضمحلال عقل   - ۴

  انتزاعی   جوهر   یک   به   هاست. کنند حق با آن کنند که فکر می پایبندان به دین، در مقابل دولت به مانند افرادی عمل می 

 رسند. نمی   واقعیت   به  هرگز   و  چسبند می   صرف 

 
 اضمحلال تدریجی نظم قانونی، مالکیت خصوصی، برچسب زنی به دیگران، راهبری ذهن و آزادی    - ۵

 : شود می  حاصل   زیر   عملی  اصول   نیست.   قانون  تابع   عادل   ای انسان در چنین جامعه 

  کسانی   و   شوید   خود   خودسرانه   اشتیاق   و   اراده   تسلیم   است   ممکن .  دهید   انجام   خواهید، می   چه  هر   و   کنید   پیشه   تقوا   فقط  

  پیوند انسان با دین .  کنید معرفی   دین بی   را   آنها  یا   و   کنید   هدایت   دین   امید   و   آسایش  به   بینند می   آسیب   شما   اعمال   از   که   را 

 . کندمی   نمودار  بیرونی  واقعیت  در   را   خود  و  ماند نمی   باقی  درونی   احساس  یک صرفا     اوقات   گاهی 

 
(Hegel,2001:206-207) 

 

آورترین  در دیدگاه هگلی از استبداد آسیایی، دولت در پیوند با دین به بالاترین اعتبار و منزلت و الزام  

توانایی    کلی،   امر   یک عنوان  به   دولت   است و   شرط   و   قید بی   و   نامحدود   اقتدار   قدرت خود رسید. دین مدعی 
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  حقیقت عنوان  به   که   آنچه   به   نسبت  خود   اندیشه   و   اعتقاد   بینش،   به   نسبت  خودآگاهی   رسمی  حق   دفاع از

در استبدادشرقی، دولت )اقتدار( و مذهب )ایمان( در هم تنیده هستند. این درهم    ندارد.   شود، می   تلقی   عینی 

عقل تاریخی در این مرحله ایستا و غیرپویا   (Hegel,2001:213) شود. تنیدگی منجربه استبداد دینی می 

دمد. دولت با روح  دین، روح را بر کالبد دولت می کند. در واقع  شود و آگاهی از آزادی را تحدید می می 

کند و تمام پایبندان به خود را مجبور به پذیرش قواعد  دینی )ایمان یا تقوا(، ساختار خود را سازماندهی می 

کند. در چنین حالتی، دولت نهادی مستقل از دین نیست؛ بلکه بخشی از آن است و با آن  و قوانین خود می 

 کند.  ی می شود. انسان تحت حکومت دینی، در حالتی مسخ شده زندگتعریف می 

 

 اقتصادی    - سیاسی  -عصر صفویه؛ یکپارچگی اجتماعی 

 سیاسی -یکپارچگی اجتماعی 1-1

عنوان امر کلی و خودآگاه نسبت به عقل تاریخی در سیر زمانی تکامل خود، به صفویه رسید. دولت صفویه به 

رو بود. تحولات بیرونی، ساختار خود را طراحی کرد. دولت صفویه در هنگام ظهور با دو مشکل اساسی روبه 

مشکل اول ساختار فروپاشیده داخلی ایران که عملا  جزء نام، چیزی برای آن باقی نگذاشته بود و مشکل دوم 

سلاطین صفوی برای  اوزبک(.  وجود قدرتی بزرگ و مهاجم در همسایگی غرب )عثمانی( و شرق )مهاجمین 

به تثبیت ذهنی جمع )ساکنان سرزمین( می  باید روح ارشادی فردی را  یکپارچی  این ایجاد  از  رساندند تا 

نجات دهنده ایران و دولت صفویه بود که ضمن دمیدن    مذهب شیعه رهگذر وحدت را به سرانجام برسانند.  

تکه شده را جان سرزمین ایران دمید و ساختار تکه روح بر کالبد دولت صفویه، روح نامتناهی را بر پیکره بی 

 به هم چسباند. دولت صفویه در ساختار روح نامتناهی تشیع حل شد و به بخشی از آن تبدیل گشت.

اما   فرهنگی بود؛  تنوع  و  پراکندگی  با وجود  و جوامع  تمامی قبایل  پیونددهنده  بوروکراسی مذهبی، 

به مرور ساختار قدرت  شدن مذهب  رو ساخت. رسمی صفوی را با چالش مشروعیت روبه ِ تضعیف آن، 

این دیگر دولت نبود که دین را    ( 6۹:  ۱۳8۱گل،  تشیع منجربه ایجاد نوعی جغرافیای مقدس شد. )صفت 

 ۲۲داد. شمول سوق می کرد؛ بلکه مذهب بود که دولت را به ارگانی فراملی، فراطبیعی و جهان سازماندهی می 

 
 نگاه شود به                                                                 22.

Cornell H. Fleischer, Bureaucrat and Intellectual, pp. 253–72; Boğaç A. Ergene, ‘On 

Ottoman justice’;  Abdurrahman Atçıl, Scholars and Sultans; Heather L. Ferguson, The 

Proper Order of Things 
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  ایجاد  برای  تلاش  از   بخشی عنوان به   شرعی  و   روحانی  شکل   به  امامی  دوازده  تشیع  اول، عباس شاه   زمان  »در 

در   دولتی   نظام   یک  اجتماعی   مستقر   امپراتوری   قلب   یکپارچه  طبقات  تدریج تمام  به    سازوکار   در   شد. 

  شده   تشدید نظم . آورد  وجود به  را  عدالت   و  شریعت  بر  مبتنی  دولت از  تصویری و  شدند   ادغام  امپراتوری

بوروکراتیکِ    دستگاه   یک   و   تکامل   حالِ   در   قانونی   و   اداری   گفتمان   یک   در دوره حکومت صفویه، توسط 

  سلاطین این شکل جدید،    . سلاطین صفوی   جهانشمولِ   ادعاهای   تحقق   هدف   با   همه   شد، می   حمایت   مذهبی 

  اروپایی،   چه  و   مسلمان  چه   رقیب،   هایسلسله  مشابه   ادعاهای  برابر   در  را   خود  حاکمیت   تا   ساخت  قادر  را

  مرکزی دولت   مستقیم   مداخله   با   کشور   سراسر   در   دگرگرایی   های نشانه .  دهند   ارتقا   خود   قلمرو   در   همچنین   و 

)دیدگاه   عناصر   حال   عین   در   و   شد   سرکوب  تأیید  صوفیانه( مورد  کرد.«    های  فراگیر  را 

(Fischel,2021:220-221)   

 

 یکپارچگی اقتصادی  2-1

»اقلیم خشک و پراکندگی جوامع خودکفا با تنوع قومیتی، امکان دسترسی، کنترل و نظارت بر آنان را دشوار  

ناهمگون،    سرزمینی  بر  حاکمیت  با  شاهان صفوی  داد،کرد و عملا  حکومت را در شرایط سختی قرار می می 

را   بودند   مجبور  امور   واگذاری  جز   ای چاره   اغلب   و   بگذارند   کنار   اختلاف    محلی   نیروهای   به   اداره 

نیروهای محلی با بسط قدرت نظامی خود، زمینه را برای   (Matthee,2018:chapter 2, 49)« .نداشتند 

پیرامونی خواهان  خودمختاری فراهم می  با نیروهای  کردند. ستیز قدرت مرکزی برای توسعه قدرت تام 

 ساخت.  سازی و مهار قدرت طرفین آماده می استقلال، بستر را برای محدود 

مانند حکومت  باید، تا  ساختمانِ صفویه  های پیشین دیوارهای مجزا و درهم شکسته داشت. ملاطی 

شناس،  جامعه  ۲۳ایان کرایب  دیوارها را در پیوند با یکدیگر قرار داده و استحکام ساختمان را تضمین کند.

نویسد: »کارکرد مفهومی این نظریه صرفا  مسأله کمبود آب به علاوه  در بررسی فرضیه استبداد شرقی می 

نظارت دولت بر آب نیست. جامعه باید فراتر از اقتصادِ حداقل معیشت باشد. در واقع باید مازادی ]مازادِ  

بارد.  آسا می های سیل جا باران محصولاتِ کشاورزی[ وجود داشته باشد، خارج از مناطق جغرافیایی که در آن 

تواند آب را فراهم  یافته باشد، می تحت این شرایط، فقط نظامی دولتی که به طرزی بوروکراتیک سازمان 

کند را نگهداری کند. در واقع دولت یک مؤسسه اجرایی است.  کند و ابزاری که با آن آب را فراهم می 

و نیز از طریق    - کندحفظ نمی ها را  تواند اجتماعات مخالف را با تهدید به این که منابع آبی آن دولت می 

 
23. Ian Craib 
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به اطاعت خود وادارد. ملاط ایدئولوژیکی    – یافته  ارتش بزرگ نیرومند و منظم و شبکه اطلاعاتی سازمان 

(  ۳۴۹:   ۱۳8۹بودن و ایجاد یک رژیم تئوکراتیک است.« )کرایب،  برای چنین سیستمی گرایش به مذهبی 

آب منجربه  کرد. اقلیم خشک و کم بندی اقتصاد ایران بازی می اقلیم خشن ایران، نقشی اساسی در قالب 

این واحه ایجاد واحه  ها به علت عدم ارتباط  های پراکنده و خودمختار در گستره پهناور ایران شده بود. 

با یکدیگر دارای خرده  های متناوب  ها فرازونشیب فرهنگ مجزا از یکدیگر بودند و در طی سال مستقیم 

کردند. خودمختاری  فرهنگ اجدادی خود را حفظ می ها و تجاوزات مهاجمین خارجی خرده داخلی و حمله 

ها منجربه ایجاد خودکفایی شده بود. آنان بدون وابستگی به دولت مرکزی، خود به تأمین آب،  این واحه 

های خودمختار بر روی هم مازاد جمعی بزرگی تولید  پرداختند. این واحه دیگر می بذر، کشت و چیزهای 

نی می  به وسیله یک  آن  که در صورت تصاحب  بیرونی )منطقه کردند  یافته  سازمان  یا کشوری(  روی  ای 

یافته بیرونی  اقتصادی به کار رود. این نیروی سازمان -سیاسی توانست برای جلوگیری از تجزیه قدرت می 

در ابتدا عشایر مهاجم بودند و پس از آن عشایر داخلی و مهاجر که موفق شدند در مقاطع مختلف تاریخ،  

حکومت شهری مختلفی را تشکیل دهند. حجم مازاد جمعی محصولات کشاورزی مستقیم و غیرمستقیم  

حکومت  این  تا  بود  زیاد  قدر  حمل آن  برای  مبالغی  صرف  به  قادر  را  استبدادی  ارتباطات،  های  ونقل، 

شان را بر زمین حفظ و هم از پیدایش  ها کند، که هم سلطه های نظامی و بوروکراتیک، و جز اینسازمان 

یا فردیت شهری جلوگیری می فئودال خودمختاری  ( حکومت  ۳۴۹:   ۱۳۷۴کرد. )کاتوزیان، ی در کشاورزی 

اقتصادیِ داخلی توانسته بود برتری خود را بر دیگر  -سیاسی- ومرج اجتماعیها هرج صفویه پس از سال 

نیروها تحکیم و تثبیت کند؛ اما تداوم برتری بدون هژمونی فکری استمرار نداشت. مذهب، حکومت صفویه  

به اراده الهی گره زد. دریافت مازاد جمعی   اراده سلاطین آن را  به دولتی فراطبیعی تبدیل ساخت و  را 

پذیر شد. خزانه  فکری امکان لات کشاورزی و وجوهات مذهبیِ جوامع خودکفا با ایجاد همگونی محصو

مسیر مذهب  نظامی تأمین گشت، و در این    – سلاطین صفوی با یک دیوانسالاری متمرکز و پیچیده مذهبی  

بر دیدگاه  بیشتر از شمشیرهای قزلباش تأثیرگذار بود. مذهبِ تشیع در امتداد آیین اخلاقی زرتشت، با تکیه 

 هگلی، روح مطلق خود را بر پیکره دولت دمید و قدرت آن را مطلق )نامتناهی( ساخت. 

 

 های هگلی تحلیل انتقادی گزاره 

های  های خویش را بر پایه های هگِلِ توجه به این نکته اهمیت دارد که وی مبانی داده پیش از نقد گزاره 

های هگل از رهگذر  عصر روشنگری بنا کرد و به تبع آن، منابع استفاده شده وی، غربی بود. نقد به گزاره 
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 تاریخی است.  -کارکردی-نقد مفهومی 

 

  آب و پراکنده ایران های تصنعی هگل و عدم توجه به منطق درونی جامعه کم سازی دوگانه 1-1

گرایانه به تحلیل  کند تا جبرگرایانه، رادیکالانه و مطلق هگل نیز مانند اسلاف و اخلافش تلاش بسیاری می 

ماهیت دولت و جامعه شرقی بپردازد و آن را در تقابل با دولت و جامعه غربی قرار دهد. ماهیت دولت  

استبدادی است که   از منظر هگل دولتی  دارند   استبداد   آن   شیطانی   خصلت   و   استبداد   زمینه شرقی   ). را 

Hegel,1924:84-85)     با تکیه های جامعه شرقی و  کند تا تفاوت خطی تلاش می بر روش تک هگل 

به غربی را برجسته کند   او تفکیک کامل غرب  کار  انسانی و انسان و محصول  ساز و شرق  عنوان جهان 

در ترسیم ماهیت دولت و جامعه شرقی بر اصل تأثیر اقلیم  عنوان جهان بربریت و بربرساز است. هگل  به 

مکان،  زمان و بی کند و با صدور حکمی کلی و جبری، بی در به وجود آمدن حکومت استبدادی تأکید می 

های زمانمندی، مکانمندی، توجه به چندگانگی و تنوع  مند تاریخی بر پایه اصل تحلیل روشمند و قاعده 

ها به  توان در تمام زمان را نمی  - عنوان پدیده در نظر گرفته شوداگر به -گیرد. استبداد ها را نادیده می پدیده 

حکومت  تکیه تمام  با  صفویه  حکومت  داد.  تعمیم  ایرانی  ا های  رویکرد  حکومتی  بر  هگل،  ستبدادشرقی 

خواه( و به تمام معنا در مفهومی عمومی شرقی است؛ اما این رویکرد با  استبدادی و از نوع مطلقه )تمامیت 

های اروپایی در همان زمان صحیح  های مختلف حکومت صفویه و مقایسه تطبیقی آن با نمونه توجه به دوره 

موروثی(، پراکندگی جوامع مجزا، عدم  فقدان نظام حقوقی، پدرشاهی)سلطه نیست و اعتباری ندارد. هگل  

آگاهی از حقوق مالکیت، فقدان طبقات اجتماعی، جایگزینی قانون با مذهب و عدم دگرگونی از زندگی  

را زاییده اقلیم خشن در جامعه شرقی ]صفویه[  بیانگردی به کشاورزی )ایستایی و عدم تحول کیفی و پویا(  

داند؛ اما این مفروضات  ها را در جوامع غربی دلیلی بر پیشرفت این جوامع می داند و وجود این گزاره می 

که تماما  از دل استبداد مطلقه برخاسته از اقلیم گرم و خشک هستند، تعریف غرب از خویش است و نه  

تحلیل جامعه شرقی! چرا که جامعه شرقی دارای مفروضات خاص خود است که براساس اقلیم گرم و  

توان واقعیت یک پدیده را  تردید نمی دهد. بی خشک، ماهیت و ساختار منحصر به فرد خود را بازتاب می 

توان جوامع  ها و شرایط وقوع آن در زمان و مکان مورد تحلیل قرار داد. چگونه می بدون در نظرگرفتن زمینه 

دیوانی همان کارکردی را داشت که نظام    - مجزا و پراکنده و قبایل پیرامونی را تجمیع کرد؟ استبداد دینی

کرد و  سازی تحمیلی و اجباری همه را زیر یک چتر تجمیع می مشروطه در اروپا داشت. یکی با همگون 

 کرد.  های مختلف را راضی به حمایت از قدرت مرکزی می دیگری با دادن امتیاز، طیف 
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  قدرت  تمام  که   است.کسی   گرفته   قرار   قضاوت   و   بررسی   مورد   مختلف   طرق   به   استبداد   مفهوم   اگرچه 

 . در سرتاسر سرزمین است کننده تنها تعیین  متمرکز،  علاوه بر قدرت  دارد  دست  در  را

  وقتی   که   هستند   موضوع  این  به   پرداختن  برای   هاییراه   همگی   ۲۵خودکامگی   ،۲۴ستمگری   موازی  مفاهیم

  این   به   مطمئنا    چیست؟   مفهوم   یک عنوان  به   استبداد   تمایز   وجه   افتد؟ می   اتفاقی   چه   شود می   متمرکز   قدرت 

  نوع   یک عنوان  به   تنها نه   ای فزاینده   طور  به   استبداد   اروپا،   در   مدرن   دوران   اوایل   در   که   شود می   مربوط   واقعیت 

  به   نه   استبداد  ویژگی . شدمی  تلقی   سیاسی - اجتماعی  نظام   نوع   یک عنوان به  بلکه  متمرکز،   سیاسی  حکومت 

وابسته   کلِ   نظام   یک عنوان  به   آن   جامعیت   به   بلکه   مستبد   شخص  مسیر  .  است   قدرت  در  هگل، 

مطلقه و مفاهیم موازی با  های اروپامدارانه خود، باید ابتدا مفهوم استبداد، استبدادمطلقه، قدرت سازی دوگانه 

می  قرار  تطبیقی  بررسی  کالبدشکافی و  را، مورد  ستمگری  از جمله خودکامگی و  تحلیل  آنان  در  تا  داد 

فرض استبداد مطلق در  های تفاوتِ شرق و غرب نباشد.  سازی های شرق تنها به دنبال برجسته واقعیت 

دهنده بار منفی این واژه  استبدادشرقی از دیدگاه هگل با فرض صحیح آن و تناسب آن با دوره صفویه، نشان 

   نیست و نخواهد بود. 

اطلاق   در جهان، در هر دوره ای   توان به هر حکومتی استبداد، مفهومی عمومی و عام است که می  - ۱

سازی مفاهیم در جهت اثباتِ موضع  واژگون   در مسیر کژتابی ادراکی و د. تفسیر مثبت و منفی از این واژه  کر

بلکه    ؛ای است فرض قدرت در هر جامعه است. در دیدگاه دوتوکویل، استبداد نه تنها پیش   شدهتعیینازپیش 

استبدادی  ساختار تمام حکومت  الکسی    است؛ ها،  اکثریت.  بر  اقلیت  بر اقلیت و استبداد  اکثریت  استبداد 

تواند برای پردازشِ مفهومی  نویسد: »چیزی با عنوان استبداد مطلق وجود ندارد، مونتسکیو نمی دوتوکویل می 

تواند نتیجه پایداری داشته باشد. هیچ قدرت واقعی  زیرا استبداد، به خودی خود، نمی  ؛ این واژه افتخار کند

پرستی و  میهن   دم ایجاد کرد که به گرایشات و تمایلات درونی آنها وابسته نباشد. توان در میان مررا نمی 

توانند برای همیشه کل بدنه یک جامعه را به یک نقطه یا نتیجه  مذهب تنها دو انگیزه در جهان هستند که می 

کنند«.   پایدار  هدایت  سعادت(  و  شکوه  ساختار     )(Tocqueville,1841:96)ماندگاری،  دوتوکویل 

»تمرکز کلِ نیروی اجتماعی در دستانِ قوه مقننه،   داند. حکومت دموکراسی را استبداد اکثریت بر اقلیت می 

گیرد،  زیرا از آنجایی که این قدرتی است که مستقیما  از مردم نشأت می   ؛ هاستگرایش طبیعی دموکراسی 

نفوذ   انحصار هرگونه  است و طبیعتا  منجربه  غالب جمعیت ساخته شده  اقتدارِ  در  کامل  برای مشارکتِ 

 
24. Tyranny 

25. Autocracy 
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اقلیت  می  بر  اکثریت  استبداد  منجربه  و  است  مضر  مدیریت  برای  تمرکز  این  شود. 

اکثریت می   )(Tocqueville,1841:164شود«می  بر  اقلیت  استبداد  را  مطلقه،  و  توکویل سلطنت  داند 

نویسد: »در چنین حکومتی ]سلطنت مطلقه[، مسلم است که استبداد گروهی اندک بر اکثریت، با ممانعت  می 

اند، منبع  که تولید کرده است  کند، بسیار بیشتر از محروم کردن آنها از ثروتی  از تولید، ثروت افراد را تباه می 

می  خشک  را  می درحالی   کند؛ ثروت  احترام  افراد  اکتسابی  اموال  به  معمولا    گذارد.« که 

Tocqueville,1841:230)( 
استبدادشرقی  نظریه  چارچوبِ  در   ,Voltair,1901: Chap I,p.17,Chap XIV)ولتر 

p.108,p.112, Chap XXIII, p.189,p.195, Chap XXX, p.274)  توجه به چندگانگی معانی ،

  – تاریخی آنها -ها با سطح کارکردیو مفاهیم به ظاهر مترادف و موازی و پیوند بین سطح مفهومی پدیده 

دهد و استبداد را استفاده  ، مفهوم ظلم را در مقابل استبداد قرار می -که از اسلوب تاریخنگاری علمی است 

)با معرفی الگوی لویی چهاردهم و کاردینال مازارن در فرانسه( و ظلم را    بهینه و صحیح از قدرت مطلقه 

  (Voltair,1901: Chap I ,p.17 ,Chap XIV,p.112)کند. سوءاستفاده از قدرت توصیف می 

الیگارشیک در ایرانی دوره صفویه   - تنیدگی دولت و دین منجربه ساختِ اجتماعی استبدادیدرهم  - ۲

وحید قزوینی به فقدانِ امنیت مالکیت و مصادره اموال بزرگانِ مورد غضب و واگذاری اموال و تیول  شد.  

راجر سیوری عدم امنیت    (۱8۳:  ۱۳۲۹وحید قزوینی، کند. ) آنان به دیگران)الیگارش های رده بالا( اشاره می 

به  و وجود طبقه مذهبی  به  حقوق مالکیت  مالکیت را  در دوره صفویه که  اعتماد  مورد  تنها طبقه  عنوان 

 نویسد: صورت انحصاری در اختیار داشت می 

  و   اعتبار   و نیز بر   حرم   نفع   املاک بسیاری به   یا   عنوان اوقاف، »شاهان صفوی اراضی و اموال را به  

صفوی    حاکمان   توسط   غصب   به   دادن   تن   برای   بیشتری   افزودند. تمایل و آمادگی   مذهبی   طبقات   ثروت 

 .(Savory, 2021: p.101)دانستند، وجود داشت«  که خود را نایبان امام غایب ]به مثابه مهدی[ می 

از جمله مالکیت    تیول  مغولان- دوره صفویه های  سیورغال و  و  از دوره سلجوقیان  بود.    - باقیمانده 

عنوان معافیت از پرداخت مالیات نیز بود، تا حدودی به تیولِ موروثی شباهت داشت و  سیورغال که گاه به 

  دریافتِ   حق  فقط   انحصارگرایان رده بالا  که   شد می   حفظ  اصل  کند، اینآنطور که مینورسکی تحلیل می 

حقوق،   برای  شده تعیینهای  زمین   که  گویند می  قلم  اهل   داشتند.   را  پادشاه  داری خزانه  از ناشی  درآمدهای

بلکه   پادشاه   مردان  بازرسی   تحت شود  می   سپرده  او   به   که   است   کسی   دارایی  مانند  نیست؛ 

(Minorsky,2021 :p.28) ها بعد از مرگ صاحب اصلی آن، بین وارثان قانونی و به حق او  . سیورغال
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 Chardin,2018)های شاردن بر توصیفات و دیدگاه با تکیه .  ( ۱6۱- ۱6۲: ۱۳۴۴)سیستانی، شد  تقسیم می 

732)-: Chapitre VI.,p.731توان نتیجه گرفت  می    ( ۲۱۴:  ۱۳6۲)  و لمبتون   ( ۱۱۱- ۱۱۲:  ۱۳6۳) ، کمپفر

پیچیده  قواعد  از  و  بود  احترام  دارای  صفویه  دوره  در  مالکیت  و  که  اوضاع  اقلیمی،  شرایط  بر  که  ای 

و حتی شرایط احوال  با اوج بین محلی  ماهیت قدرت  در  با  المللی)تغییر  تصادم  و  مرکانتیلی  اقتصاد  گیری 

کرد. حقوق مالکیت با توجه به شرایط و وضعیت  ای( استوار بود، تبعیت می ای و فرامنطقه های منطقه قدرت 

با تکیه درونی حکومت صفویه قابل تحلیل است و نه ارزش  بر ماهیت جوامع غربی!)جدیدی و  گذاری 

سالاری و جباریت و چه مترادف با خودکامگی و  استبداد مطلقه چه به معنای یکه  ( ۱۱۳: ۱۴۰۴همکاران:  

ستمگری و چه موازی با الیگارشی و توتالیتر، مشخصه و منطق درونی جامعه ایرانی )به ویژه در دوره  

ایط اقلیمی ایران بوده است. استبداد دولت صفوی لازمه برقراری یکپارچگی سرزمینی  صفویه( با توجه به شر

اقتصادی بود. تجربه تاریخی اواخر دوره صفوی  -سیاسی - و برقراری نظم و امنیت داخلی و ثبات اجتماعی 

ای و محلی برای استقلال از مرکز وارد  دهد که با کنار رفتن استبداد، چگونه قبایل حاشیه به ما نشان می 

 عمل شدند. 

کند و فقدانِ حقوق  هایی است که هگل به آن تأکید می جایگزینی قانون با مذهب یکی از گزاره   - ۳

اقلیم  شاخصه  را  می مدنی  و خشک(  )کم آب  ناهنجار  اما  های  در عصر  ۱داند.  مدنی  هرچند حقوق   )

ای تعمیم  روشنگری و سده هجدهم مفهومی جدید نبود و از خاکستر تمدن آتنی برخاسته بود؛ اما گزاره 

یافته بر کل حیاتِ اجتماعی غرب نبود و در سیر تاریخی خویش به موازات تحولاتِ تاریخی، دچار تطور  

تری از کارکرد  مفهومی گشته است. ولتر با همان نگاه ذات گرایانه و گاها یکجانبه گرایانه ، تحلیلِ منطقی 

دانست و معتقد بود که سقوط  دهد. وی دین را عامل اصلی بدبختی ایرانیان می مذهب در جامعه ارائه می 

های پس از آن رابطه مستقیمی با دین دولتی حاکم بر جامعه داشته است؛ اما  .م و ویرانی ۱۷۲۲اصفهان در 

سرزمین  به  مختص  تنها  را  نمی آن  شرقی  گزارههای  را  آن  بلکه  جهان  داند؛  کل  به  شده  داده  تعمیم  ای 

عواقب    از  تروحشتناک   کنیممی   بررسی  شارلمانی  زمان  از   هایی که بدبختی   و   هاظلم   تصاویر   تمام »  پندارد. می 

   (Voltaire ,1963 :Chap CXCIII:p.775)«  . ندارد  اصفهان   سقوط

ای وضعیت بردگان را  سیاحان اروپایی همچون شاردن که در مقایسه برگزارشات   ( از سویی با تکیه ۲

در کشورهای  مسیحیان  از  بهتر  ایران  )Chapitre II, 2018,,  Chardin داند مختلف مسیحی می در 

:p.694) ،   ( ۱۰8:  ۱۴۰۴گیرد. )جدیدی و همکاران،  گزاره فقدانِ حقوق مدنی در ایران مورد تردید قرار می 
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 نقد تحول ایستا و غیرمبنایی در شرق    2-1

ای  کند. تحول در جوامع شرقی دارای چرخه تحول در دیدگاه هگل بر سیر تطور عقل بشری تکیه می 

مدت و بلندمدت و دوباره استبداد« و در بهترین حالت  های کوتاه ومرج تکراری و معیوب »استبداد، هرج 

نگری هگل، پویا و کیفی  خطی و یکجانبه غیرپویا است، حال آنکه تحول در جوامع غربی در دیدگاه تک 

دیدگاه  این  درس است.  کتاب  در  می ها  تکرار  بارها  تاریخ  فلسفه  و  های  مستقیم  طور  به  هگل  و  شود 

تکیه  زیرکی خاص و  با  است. هر چند هگل  به خوانندگان کتاب  آن  القاء  دنبال  به  بر اصل  غیرمستقیم 

داند.  مند می مند و قاعده ومت نظام ای از حکزمانمندی و مکانمندی پدیده استبداد، شاهنشاهی پارس را نمونه 

هگل با تلفیقی ایدئالیستی بین انسان و طبیعت به دنبال ایجاد یک نظریه کلی و عام و برآیندی غیرواقعی  

احکامِ کلیِ به جا مانده از عصر   ۲6گرایی برای جامعه شرقی )به طور اخص ایران( است و در حصار تعمیم 

بر رویکرداستبدادشرقی هگل، حکومتی استبدادی و از  شود. حکومت صفویه با تکیه ارسطویی گرفتار می 

)تمامیت  به  نوع مطلقه  توجه  با  این رویکرد  اما  در مفهومی عمومی، شرقی است؛  تمام معنا  به  و  خواه( 

های اروپایی در همان زمان صحیح نیست  های مختلفِ حکومتِ صفویه و مقایسه تطبیقی آن با نمونه دوره

ای گشت،  و اعتباری ندارد. چه بسا در دوره شاه سلطان حسین زمانی که اندک آزادی نصیب قبایل حاشیه 

  کنترل   غلزائی، محلی   قبیله  شورش  دلیل ه.ق به ۱۱۲8.م /  ۱۷۱۵  سال بستر برای شورش فراهم گشت و در 

هگل جهان غرب را به مثابه جهانی پویا که سیر تحولات آن پویا و کیفی و مبنایی   دادند.   دست   از   را   قندهار 

گیرد. واقعیت چیست؟اگر سیر تحولات تاریخی در جوامع اروپایی را بنگریم، چرخه  بوده است، در نظر می 

های کوتاه مدت و بلند مدت، دوباره استبداد  ومرج از چاه به چاله و بالعکس )استبداد اقلیت بر اکثریت، هرج 

)استبداد اقلیت و استبداد اکثریت(( را شاهد هستیم. مثال بارز آن از دوره باستان تا امروز، ایتالیاست. گذار  

تحولی پویا بود که فرآیند استبداد اقلیت )الیگارشی( را به استبداد اکثریت   از پادشاهی روم به جمهوری روم 

بدیل جمهوری به امپراطوری روم، دوباره به استبداد اقلیت  تبدیل ساخت. این فرآیند در طی ت )اکلوکراسی( 

استبداد   به  تنزلی  تحولی  امپراطوری روم مقدس  به  امپراطوری روم  تبدیل  و در طی فرآیند  یافت  تنزل 

های بسیار و  ومرج تئوکراتیک بود. هرچند در پی سقوط امپراطوری روم مقدس و پس از هرج   – الیگارشی  

مدت در اواخر قرن نوزدهم، بستر و زمینه برای ایجاد نوعی تحول پویا و کیفی فراهم  های کوتاه حکومت 

گشت. این تحول منجربه استبداد اکثریت گشت که بازگشتی مدرن به دوره جمهوری روم بود. این چرخه  

انسه  تحولات تکراری و معیوب در ایران نیز از دوره باستان تا به دوره صفویه رخ داده است. در مورد فر
 

26. Generalization 
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بناپارت  ناپلئون  بدانیم، ظهور  پویا  تحول  و  مبنای تحرک  را  اگر عقل تاریخی  بود.  یک    ۲۷نیز همینگونه 

عقبگردی بدتر محسوب    ۲8گرای بوربون بود و بازگشت خاندان واپس   ۱۷8۹گرد به پیش از انقلاب عقب 

شد. یکپارچگی سرزمینی ایران برآیند دوره صفوی است و این یکپارچگی با قوه قهریه )استبداد( به سر  می 

منزل مقصود رسید. این خود تحولی پویا بود. چه بسا اگر استبداد صفوی نبود امروز نامی از ایران نیز نبود.  

ظامی فراگیر تحولاتی کیفی بودند  ن   -ایجاد نظامی یکپارچه و فدراسیونی، ایجاد سیستم بوروکراتیک مذهبی 

 که در نهایت منجربه نجات سرزمینی چندکانونی و جامعه ناهمگون ایران شد. 
 

 های استبداد شرقی از منظر هگِلِ نقد گزاره 

 نقد  گزاره ها 

 تاریخی  - کارکردی  - عدم توجه به اصل زمان و مکان در تحلیلِ مفهومی   - ۱ سرشتِ استبدادی 

عدم توجه به مفهوم استبداد در معنای عام برای اثبات موضع ذهنی به جا مانده    - ۲

 از عصر ارسطویی  

 عدم توجه به چندگانگی تفسیر از یک پدیده)کژتابی ادراکی(   - ۳

 عدم انطباق یک پدیده با منطق درونی جامعه    - ۴

 نادیده گرفتن پدیده بوروکراسی در ایجاد تمامیت خواهی    - ۵

 عدم توجه به اصل زمان و مکان در تحلیل تاریخی   - ۱ بر زمین   دولتی مالکیت 

 نادیده گرفتن شرایط داخلی و خارجی    - ۲

 عدم توجه به چندگانگی نقش یک پدیده    - ۱ جایگزینی قانون با قواعد مذهبی  

 خواهی مذهبی نادیده گرفتن و یا عدم شناخت پدیده بوروکراسی در ایجاد تمامیت   – ۲

 عدم انطباق ساختار و مفهوم یک پدیده با منطقِ درونی جامعه   - ۱ فقدانِ طبقاتِ مستقل از دولت 

 سازی جانبدارانه و اروپامدارانه نگری و فرضیه سطحی   - ۲

 عدم توجه به اصل زمان و مکان در تحلیلِ تاریخی   - ۱ فقدانِ حقوق مدنی 

 گویی و تعمیم یک گزاره به کل جامعه)تعمیم گرایی( کلی   - ۲

 

   

 نتیجه  

اقتصادی، قدرت را در نخستین سال قرن شانزدهم  ها انسدادسیاسی و انقباض حکومت صفویه پس از سال 

 
27. Napoléon Bonaparte 

28. Bourbon 
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کردن مذهب تشیع برای ایجاد یکپارچگی  قمری( به دست گرفت. رسمی دهم هجری های قرن )نخستین سال 

بازیگران   با  ائتلاف  و  اوزبکان  و  مذهب عثمانی  امپراطوری سنی  با  سرزمینی، هویت جغرافیایی، مقابله 

المللی، بستر را برای تکوین امپراطوری فراهم ساخت. حکومت صفویه در این دوره که  و بین  ای فرامنطقه 

های روشنگری بر آسمان اروپا تابیدن گرفته بود، مورد توجه جهانگردان، مستشرقین غربی و  نخستین بارقه 

اندیشمندان قرارگرفت. این اندیشمندان، ایران را در کانون توجه خویش قرار دادند و از آن جمله، هگل  

لیم )آب،هوا،خاک و نواحی( را اصل گریزناپذیر  بود. هگل به مانند اسلاف خویش، همچون مونتسکیو، اق 

اندیشمندانِ یونانی و  فرهنگی می -سیاسی - های اجتماعیو اساسی در تکوین بنیان  دانست. هگل به سانِ 

به  اقلیم را  تأکید قرار  عصر روشنگری،  مورد  گریزناپذیر در ساخت اجتماعی جوامع شرقی  عنوان اصلِ 

عنوان اصل اساسی ماهیت دولت شرقی برای ایجاد ساختاری فراهژمونیک  دهد و گزاره مذهب را به می 

منجربه همگون می  منظر هگل  در  دین  آگاهی، وحدت بین  پذیرد.  کانالیزه شدن  و  فکری،کاتالیزه  سازی 

پراکنده و ایجاد هویت جغرافیایی می قومیت  شد. ساختار استبدادی  های مختلف، قبایل محلی و جوامع 

گرایی، روح مطلق مذهب را در خدمت خویش و خود را در موقعیت  سیر مطلق کند در م حکومت سعی می 

کند.  فراطبیعی و فراسلطه قرار دهد. هگل نتیجه این موقعیت فراطبیعی را، استبداد مطلقه دینی قلمداد می 

ای و نظامی استوار بود؛ اما مذهب  های نوعی ساختار قبیله ساختار حکومت صفویه در ابتدای قدرت برپایه 

روح صفویه دمید و منجر و منتج به تثبیت مشروعیت حکومت و  گرایی را بر بدنه بی تشیع روح مطلق 

به نامتناهی  گشت.  صوفی  سلاطینِ  قدرت  سال  طوری شدن  در  صفویه  دولت  سقوط  حتی  که 

ه.ق( نتوانست خللی در مشروعیت ذاتی خاندان صفوی ایجاد کند و شاهان افشاریه و زندیه  ۱۱۳۵.م) ۱۷۲۲

شدن مذهب تشیع ضمن تثبیت  گرفتند. رسمی های صفوی وام می مانده چنان مشروعیت خود را از ته هم

دولت صفویه، قدرت آن را فراگیر و منجربه انحلال تدریجی قبایل مستقل محلی و جوامع مجزا و پراکنده  

شد و راه را برای سلاطین و گماشتگان صفوی برای دریافت مازادِ جمعی محصولاتِ کشاورزی و وجوهاتِ  

 مذهبی هموار کرد.  
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The rise of the Safavid dynasty marks a pivotal turning point in the socio-economic 
and political history of Iran. Emerging after years of political stagnation and economic 

decline, the Safavids ushered in a new era in Iranian history. By formalizing Shiite 

Islam as the state religion, the Safavid government initiated a process of cultural 
assimilation that laid the foundation for social unity and politico-economic integration. 

This integration facilitated the strengthening of the state apparatus and the 

establishment of a despotic regime during the Safavid period. From Hegel’s 
perspective, the development of society—particularly its political structure, legal 

order, and, most importantly, human freedom—depends significantly on climatic 

conditions. Hegel, in his analysis of Iranian history, characterized its socio-political 

structures as despotic and, broadly speaking, Oriental. He regarded religion as the 
fundamental principle in creating unity, describing it as a tool employed by the 

government to establish centralized despotism, suppress centrifugal forces, and 

achieve social cohesion and politico-economic integration. 

The present study aims to analyze the role of religion in the creation and 

consolidation of Safavid tyranny from Hegel’s perspective. It seeks to answer 

the following question: What role did religion play in the formation of 

centralized despotism and territorial integrity? In his analysis of Eastern 

societies, Hegel emphasizes the tyrannical nature of the central government and 

the existence of self-sufficient, centrifugal societies. He argues that the 

integration of these elements is possible only through the unifying role of 

religion. This study employs a historical and descriptive-analytical 

methodology, utilizing Hegel’s concept of Oriental despotism as its theoretical 

framework. 

After the collapse of the Timurid government and prior to the rise of the 

Safavids, Iran experienced political stagnation and economic contraction, 
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which led to social disintegration. This social breakdown prompted a 

widespread turn toward Sufi thought as a means of coping with life’s hardships. 

Eventually, a Sufi-led government seized power in Iran and immediately 

sought to propagate its ideology. The formalization of Shiism in Iran laid the 

foundation for a unified political order based on one government, one religion, 

and one king. This development marked a significant historical turning point in 

Iran’s history: the transition from a polycentric system of tribal monarchies to 

a centralized state. The path toward political and social unity could be 

smoothed only through cultural assimilation, which in turn required religious 

homogenization. Religion functioned as an ideological adhesive, facilitating 

the gradual establishment and consolidation of Safavid absolute power, as well 

as the integration and subjugation of local and peripheral tribes and 

autonomous communities. Additionally, it formalized and systematized the 

Safavid bureaucratic structure, ensuring administrative order throughout the 

country. This ideological dominance accelerated the absorption of peripheral 

communities into the central authority. 

The Safavid kings, who regarded themselves as the supreme embodiment of 

spiritual guidance, sought to consolidate political power through spiritual 

authority. From Hegel’s perspective, the depiction of Eastern tyranny 

represents an idealized model of absolute power. In Hegel’s view, religion 

functions like a converging lens that focuses parallel rays to a single focal point, 

thereby producing the phenomenon of convergence. This convergence serves 

as a metaphor for ideological assimilation, with the focal point symbolizing 

absolute tyranny. Hegel advances several propositions in his portrayal of 

Eastern tyranny, distinguishing it from other forms of tyranny emphasized by 

Western thinkers. The present study seeks to assess the validity of Hegel’s 

propositions and to elucidate the nature of Safavid tyranny through this 

analytical lens. The hypothesis, grounded in Hegel’s framework, posits that 

religion played a functional and historical role in establishing and stabilizing 

the power structure in Iran during the Safavid era. 

Following Montesquieu, Hegel meticulously analyzed Western and Eastern 

societies and emphasized the role of religion in integrating central and 

peripheral structures into an absolute and comprehensive state. He viewed 

Eastern religion as a tool for unifying peripheral forces. Religion enabled 

hegemonic power and peripheral entities—such as local tribes and self-

sufficient communities—to be positioned within a regulated network of 

authority. Unlike the legal system, religious norms were imposed on the 

populace by institutions subordinate to the king (the bureaucracy). The 
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absolutist nature of religious norms fostered unquestioning obedience among 

the people, thereby rendering the king’s power virtually unlimited. Moreover, 

the absence of a stable aristocracy left the king’s authority largely 

unconstrained. 
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